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ABSTRACT 
The syntactic usage of some words in the Qur'an is not in line with 

the common rules of Arabic grammar, and this has been a pretext for 
opponents of the Qur'an since its revelation to attribute literary errors in the 
structure of the book known as literary miracles, eloquence and rhetoric to 
drive it out of revelation and diminish the tendency of human beings to 
Islam. Among them is a book called "Critique of the Qur'an" which has 
been published recently and in a part of it, the suspicions regarding the 
Qur'anic errors in the cover of modern literature are presented. The present 
study, while categorizing and selecting the most prominent syntactic doubts 
of the mentioned book about the nominative cases (marfou’at), including: 
"incompatibility of verb with subject", "the noun of “lakinna” being 
nominative", "the noun of “inna” being nominative" and "the masculinity 
of predicate of a feminine nouns", and the accusative cases (mansubat), 
including: "Subject in nominative construct", "Unreasonably function of an 
exception", "Exclusion of majority from minority" and "Plurality of the 
noun followed a number", tries to examine them descriptively-analytically 
and explain the most important related criticisms based on sound reasons. 
According to the results of the research, attitudinal vulnerabilities (biases 
and therefore attempting to falsely represent the Qur'an) and 
methodological vulnerabilities (lack of mastery of Arabic literature, lack of 
attention to the Qur'an as a source of Arabic rules, mere attention to the 
surface of the Qur'an and non-observance of research criteria) have made 
the authors of the book "Critique of the Qur'an" to slip in order to use their 
misconceptions as a basis for denying that the Qur'an is divine and claiming 
that it was fabricated by the Prophet (PBUH). 
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در كتاب نقد   تحليل انتقادي انگاره خطاهاي نحوي (مرفوعات و منصوبات) قرآن 

  قرآن 

 ٣صدیقه فرهادیان   |   ٢مقدم  خانی مهیار   |   ١آبادی  دولت داوری مهدی

  چكيده
برخي از كلمـات در قرآن بـا قواعـد رايج علم نحو، همخواني   شـــيوه كـاربرد نحويِ

نداشــته و اين امر، دســتاويزي براي معارضــان قرآن از نزول آن تاكنون بوده تا با انتســاب  

خطاهاي ادبي در ســـاختار كتابي كه به اعجاز ادبي و كمال فصـــاحت و بلاغت مشـــهور  

ها به اسـلام را كمرنگ سـازند. ن اسـت، آن را از وحياني بودن خارج سـاخته و گرايش انسـا 

ــي از آن،   از جمله آنها، كتابي به نام «نقد قرآن» اســت كه  اخيراً منتشــر شــده و در بخش

اســت. پژوهش حاضــر، ضــمن  شــبهات ناظر به اغلاط قرآني با ادبياتي نوين ارائه گرديده 

ته  ته دسـ بهات نحوي كتاب مذكور پيرامون مرفوعا بندي و انتخاب برجسـ امل: ترين شـ ت شـ

مذكر  و « )»  إنَّ( مرفوع بودن اسـم  »، « ) لكنّ( مرفوع بودن اسـم  »، « عدم تناسـب فعل با فاعل « 

،  » كاربرد اســتثناء نامعقول »، « مبتداي منصــوب منصــوبات شــامل « » و  بودن خبر اســم مؤنث 

ـــــ تحليلي، » جمع آوردن معدود » و « اســتثناء اكثريت از اقليت «  ، آنها را با روش توصــيفي 

نمايد. بر اسـاس نتيجه  بررسـي و مهمترين نقدهاي مرتبط را بر اسـاس دلايل متقن، تبيين مي 

ــيب  و    ورزي و تلاش براي ســاختگي نماياندن قرآن) غرض هاي نگرشــي ( پژوهش، آس

، توجه  بي عدم توجّه به قرآن به عنوان منبع قواعد عر   عدم تسـلط بر ادبيات عرب، روشـي ( 

وابط پژوهش)   رف به ظاهر قرآن و عدم رعايت ضـ   مؤلف/مؤلفان كتاب «نقد قرآن» را صـ

اي براي نفي الهي بودن قرآن و  دسـتمايه هاي اشـتباه خود را  دچار لغزش كرده تا برداشـت 

  سازند.   برساخته دانستن آن از سوي پيامبر 

    ، قرآن كريم خطاي ادبي، شبهات نحوي، نقد قرآن، سها هاي كليدي: واژه
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  بيان مسأله -١
  -چه گذشته و چه آينده- ها  قرآن در آيات گوناگون، مردم را به معارضه در همه دوران 

اي  ) و يا حتي ســوره١٣)، يا ده ســوره (هود/  ٣٤توانند مانند آن (طور/  دعوت كرد كه اگر مي 

كه قرآن كريم مخالفان و    ترين وجوهي شــك يكي از مهم ) بياورند. بي ٣٨همانند آن (يونس/  

منكران را به تحدي و هماوردي دعوت نموده، جنبه فصـاحت و بلاغت آن اسـت. فصـيحان و  

ــوره مـاننـد قرآن هم، عـاجز و نـاتوان مـانـدنـد و اعتراف كردنـد كـه   بليغـان از آوردن حتي يـك سـ

ت كه كسـي را ياراي هماو  يار فرازمندي برخوردار اسـ ماني از ادبيات بسـ ردي با اين كتاب آسـ

آن نيســت. حتي مدعيان نيز در طول تاريخ با رســوايي نتوانســتند ادعاي همانندآوري قرآن را 

ــدند (معرفت،  ــپرده ش ــي س ــت فراموش ــتا،  ٢٢٧:  ٤، ج ١٣٨٨اثبات كنند و به دس ). در اين راس

ــبـت بـه قرآن  ــعي نمودنـد كـه بـه زعم خود، برخي خطـاهـاي ادبي را نسـ معـانـدان قرآن كريم سـ

ا كريم مطرح نمو  ه، فردي (يـ د. در اين زمينـ ــري بودن قرآن قرار دهنـ ده و آن را دليلي بر بشـ

ــته و در بخشـــي از آن،  ــها» كتابي به نام «نقد قرآن» نگاشـ ــتعار «سـ احتمالاً گروهي) با نام مسـ

است. پژوهش حاضر درصدد تحليل انتقادي شبهات نحوي  اشكالات ادبي بر قرآن وارد نموده 

  ه گسترة مرفوعات و منصوبات) در كتاب نقد قرآن است. مطرح شده توسط وي (ناظر ب 

  پژوهش ةپيشين  -١-١
  گردد و برخي از مفسرانبرمي آن  بلاغي قرآن به زمان نزول    تاريخي بحث ادبي و   ة پيشين 

مجـاز  در «   و ابوعبيـده معمر بن مثني   » اعراب القرآن «   در نحـاس    »، معـاني القرآن «   در   فراء همـاننـد  

ان قر   » القرآن  ه در  ن ا و از همـ احـث  وليـ ه بحـث مبـ ات خود بـ اي ادبي آيـ ه   قرآن   هـ د. پرداختـ در   انـ

تلخيص  در «   ســيّد رضــي مانند  برخي از مفســران و قرآن پژوهان قرون بعدي تا عصــرحاضــر،  

ــي   »، البيان عن مجازات القرآن  ــري » جوامع الجامع در «   طبرس اف در « ، زمخش ، ابن عطيّه  » الكشــّ

ــي   دلسـ الوجيز در « انـ « ابوحيـّان  »،  المحرر  ــيوطي  » البحر المحيط در  ب در « ، سـ ان في غريـ البيـ

ــابوري  » الإعراب القرآن  ــير غرائـب القرآن در « ، نظـام الـدّين نيشـ ــه بنـت » التبيـان في تفسـ ، عـايشـ

اطي  ــّ ــير البياني للقرآن در «   الش ــبهات و ردود در «  محمّدهادي معرفت » و  التفس ــورت  » ش ، به ص

صـــي و  ه و عموم شـــبهات  قرآن را مورد توجهّ قرار داد   مباحث ادبي و بلاغي   ، تر جدّي   تخصـــّ

  .  اند مطرح شده را پاسخ گفته 



  ۳۳   |   (مرفوعات و منصوبات) قرآن در کتاب نقد قرآن   ی نحو   ی انگاره خطاها   ی انتقاد   ل ی تحل 
 

 

اسـت؛ به عنوان نمونه مقاله «نقد دلايل مقالات بسـيار اندكي نيز در اين زمينه نگاشـته شـده 

اي اغلاط نحوي قرآن» از علي كريم  ان در ادعـ ــرقـ ــتشـ ه نحوي مسـ ه بـ پور و محمـّد اميني كـ

است. لازم به ذكر است علاوه  ل مطرح شدن اين گونه شبهات پرداخته يابي مهمترين دلاي ريشه 

بر آنكه شـواهد مورد اسـتناد از آيات قرآني در پژوهش حاضـر با تحقيقات پيشـين تفاوت دارد،  

با توجه به ادبيات كتاب «نقد قرآن» و مشـاهده آثار احتمالي آن در اذهان افراد به ويژه جوانان،  

ترين شـبهات مرتبط، با نگاهي جامع، اقوال پراكنده  انتخاب برجسـته   بندي شـبهات و ضـمن دسـته 

ها ارائه داده و با آوري كرده و يك بازخواني نو از آن ايرادها و پاســخ درباره هر يك را جمع 

ــبهات مرتبط مي  ــي و نقد ش پردازد و در موارد معدودي توجه به حجم مقاله، به ذكر ادله نقض

  يز ضميمه آراء موجود شده است. نيز تحليل نگارندگان ن 

  مرفوعات در گستره بررسي شبهات نحوي -٢
ــت كـه مي  ــتـه تتبع نگـارنـده در كتـاب نقـد قرآن، بيـانگر آن اسـ ترين ايرادهـاي  توان برجسـ

مرفوع بودن »، « عدم تناسـب فعل با فاعل را شـامل بر «   - در بخش مرفوعات   - نحوي آن به قرآن 

» دانسـت كه در ادامه به نث ؤ مذكر بودن خبر اسـم م )» و « إنَّ( مرفوع بودن اسـم  )»، « لكنّ( اسـم  

  تحليل و نقد آنها پرداخته خواهد شد. 

  بررسي شبهه عدم تناسب فعل با فاعل  -١-٢
ه:  ــبهـ اعـل    ذيـل،   در آيـه   تقرير ش ــمـان « فـ ــت ولي براي آن   » خصـ فعـل جمع   ، تثنيـه اسـ

ª×ا «  ــَ ــده   كـار ه ب ـ  » إ<a�َــ ــوره حجرات كـه   ٩اننـد آيـه هم ـ . مطـابقـت نـدارد و  برده شـ آن   فـاعـل  سـ

   ).  ٧٦٤تا: بي   سها، (  كار برده شد ه ب   » قتتلوا «إ تثنيه است و برايش فعل جمع  و   » طائفتان « 

انِ  « 
َ

H¼َ ِن�ªَ aـْ
َ

>   
ْ
ªُ×ا a�َـَ

ْ
ُ»  ا< ِřِقِ رُءُو×ْ

َ
| µ©ِ ُّ� رٍ ُ÷aـَ

َّ ѫɯ µ ��øَبٌ ّ©ِِ «ْȰَ �ْuَ ِ
ّ
m

ُ
� 

ْ
Lُوا

َ
}

َ
� َ ѫ ѴʁHِ

َّ
¤�

َ
| «ْ ِ

ّ ѳʅَر ِ
ѫ

ǋ

 َȕا ُ Ѵɽªِ  :«  ــمـه و جـدال پرداختنـد؛ ــان بـه مخـاصـ اينـان دو گروهنـد كـه دربـاره پروردگـارشـ

ــدند، لباس  ــانى كه كافر شـ ــوزان و كسـ ــده و مايع سـ هايى از آتش براى آنها بريده شـ

  ). ١٩  / حج (  شود»جوشان بر سرشان ريخته مى 

  داشت: توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان : مي نقد  و   بررسي 

م مصـدر « كه در اصـل   » خصـم «  - ١ ت   » اسـ ولي از جهت    مفرد مذكر،   از جهت لفظ،  ، اسـ

ــت معني، جمع  ــريفه فوق،   اس �ªَنِ « و در آيه ش ــْ aـ
َ

ها و  يا دو گروه متخاصــم از افراد، فرقه   » <
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. لذا ) ٤٩٥:  ٧، ج ١٤٢٠؛ ابوحياّن،  ٤١٥:  ٦، ج ١٤١٥درويش  (   شوند طوائف گوناگون تشكيل مي 

اسـم اشـاره، ضـمير و... براي آن، از جهت مطابقت با لفظ، به صـورت مثني    ل، فع  كه   جايز اسـت 

  و از جهت مطابقت با معنا به صورت جمع به كار رود. 

نيسـت تا از جهت لفظ و معني    » شـخصـان « در آيه شـريفه فوق، صـفت براي   » خصـمان «  - ٢

موُاْاخْتَ« پس فعل آن يعني   ؛ اسـت   » فوجان « بر مثني دلالت كند، بلكه صـفت براي   معني    ، بر » صَـ

      . ) ٥٠٢:  ٦، ج ١٤١٧خفاجى،  (   حمل شده و به صورت جمع آمده است 

�ªَنِ « از اينكه    در آيه شــريفه فوق،  - ٣ aــْ
َ

انِ « از جهت لفظ، مثني اســت،    » <
َ

H¼َ «    به اعتبار

 « و از آن جهت كه اسم جنس عام است، فعل آن   است لفظ، به صورت مثني آمده 
ْ
ªُ×ا a�َـَ
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شـد، جايز بود. اسـت. گرچه برعكس آن هم  ذكر مي كار رفته ه اعتبار معني، به صـورت جمع  ب 

انِ « يعني اگر به جاي 
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ه  ــورت نيز جملـ ــحيح بود   صـ ار معني بر جمع   ؛ صـ ه اعتبـ ار لفظ بر مفرد و بـ حمـل   ، زيرا بـه اعتبـ
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شـود، نه تك تك كه آشـتي ميان دو گروه درگير برقرار مي دهد، در حالي افراد مؤمن رخ مي 

ه دو گروه دشمن  » ناظر به افراد درگير و «بينهما» معطوف ب اِ���¥×ا بر اين اساس، «   . افراد هر گروه 

تي اسـت  پس در آيات شـريفه فوق نيز، كه    . ) ٤٩٢- ٤٩٣:  ١٣٨٨ معرفت، (   در مرحله صـلح و آشـ
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ْ
رُوا َّ× ــَ Uـ

َ
َ��نِ « به  » �

َ
}ï�

َ
l «   و » ِ

ــْ Ųَѫـ ْȕاز آنجا كه گردد،  بر مي  » ا   » 
َ
}ï�

َ
l Á «    و

 » ِ
ــْ Ųَѫ ْȕهاي آنها به شــكل جمع به اعتبار معني، فعل بر چندين فرد، گروه و فرقه دلالت دارد،   » ا

  است.  به كار رفته 

  )لكنّ(بررسي شبهه مرفوع بودن اسم   -٢-٢
ѫَ «   ه در آيه ذيل ادعّا شـد : تقرير شـبهه  Ѵʂªِø�ِȟْماء  اما منصـوب اسـت   » ا  « - بقيه اسـ

َ
×ن

ُ
�Ùْ ُ ْȟو ا «

 » 
َ

×ن ُ́ ©ِÙْȟْهمگي بايد مرفوع (اگر خبر محسـوب شـوند) يا   كه درحالي   ؛ اند مرفوع آورده شـده   - » ا

ْ» وَ «   ): ٧٥٩تا:  بي ســها، (  منصــوب (اگر مبتدا محســوب شــوند) باشــد  ْ ѫʇ©ِ ِ
ْ

ȣuِ
ْ
ِ ا¤

ѫ
ǋ 

َ
×ن

ُѫŋِا َّL¤ا µِ�ِ
َّ
¤

 وَ  
َ

� ْ�¥ِـ
َ
� µ©ِ 

َ
ِل

ѫ ѫɶ
ُ
� أ  وَ ©ـَ

َ
� øْـ

َ
 إِ¤

َ
ِل

ѫ ѫɶ
ُ
� أ ِ ѳـɻ 

َ
×ن ُ́ ©ِÙْ÷ُ 

َ
×ن ُ́ ©ِÙْȟْا َѫ Ѵʂªِø�ِȟْوَ    ا 

َ
×ة

َ
¥ ــَّ Ùْ ا¤aــ ُ ْȟا 

َ
×ن

ُ
 وَ   �

َ
×ة

َ
� َّN¤ا 

َ
×ن ُ́ ©ِÙْȟْا  

 �ªً Ѵèqِtَ اLً:ْ
َ
ْ» أ ِ Ѵʇ�ِÙْ ُ́  Tـــَ

َ
�ð

َ
وْ¤

ُ
ِ<Lِ أ

َ
įمِ ا×ْøَ

ْ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭ¤ ِѳɯ  :« از امّت   ولى راســـخانِ در علم از آنها و مؤمنان)
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ده، ايمـان مى  ازل گرديـ ــده، و آنچـه پيش از تو نـ ازل شـ ه تمـام آنچـه بر تو نـ ــلام) بـ د. اسـ آورنـ

آورنـدگـان بـه خـدا و روز قيـامـت، بزودى بـه دهنـدگـان و ايمـان و زكـات (همچنين) نمـازگزاران  

 ). ١٦٢ / نساء (  همه آنان پاداش عظيمى خواهيم داد 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

اســـت، به دليل   كه قبل و بعد از آن مرفوع  مذكور نصـــب كلمه «المقيمين» در آيه  - ١  

ــورت   ــت كـه در اين صـ براي فعـل «أمـدح» يـا «أخصّ»    » مفعولٌ بـه « جـدا بودن از مـاقبـل خود اسـ

ت  ري،  (  اسـ اوي،  ٣٩٠:  ١، ج ١٤٠٧زمخشـ طلاحاً به باب )  ١٠٩: ٢، ج ١٤١٨؛ بيضـ مدح و  «  كه اصـ

  ركاربرد است. اي پُعرب، شيوه   يات مشهور و در ادب   » اختصاص 

ѫ ا¤aـَّ واژه «  - ٢ Ѵʁ ѳɶ�  « وا و  «  در آيه نيزF¼َ�t إذا ɞِFِƥَ� 
َ

ѫَ واȝ×|×ن Ѵʁ ѳɶ�  ا¤�َ   ا¤aـّ
ѫ

ǋ ِـ�ءT�   ّ َّ ѫـŰ¤اءِ و  و ا

ѫَ ا¤�َ  Ѵʂ6 ِنمونه ديگري از كاربرد شـيوه مذكور در قرآن كريم اسـت. سـيبويه    )، ١٧٧» (بقره/ �س

 ا¤�َّ  ُ� aــَ ·�َ ©�÷ُ در باب « 
ѫ

ǋ ِ Ѵɽqu   حFȝكه از باب بزرگداشــت و ســتايش، منصــوب    هايي » (اســم و ا

ѫ هاي « واژه   كند كه تأكيد مي شـــوند)،  مي  Ѵʂªø�ȝو « ا « ѫ Ѵʁ ѳɶـــ�a¤مصـــاديقي براي قاعده مدح و  ا «

ر  كند كه باب مدح و تعظيم در ادب عربي، بابي گســـترده و پُتعظيم اســـت. وي تصـــريح مي 

  . ) ٣٩٥: ٢، ج ١٤٢٩سيرافي،  (   است و به تفصيل در اين باره بحث كرده  بوده كاربرد  

اي را كه  از باب تغيير اســـلوب جمله از يكســـان بودن، واژه داند مي ابوعبيد نيز جايز   - ٣

بايد به اقتضــاي روند جاري كلام به رفع خواند، آن را از باب تغيير ســبك، به نصــب خواند و  

  آورد: بالعكس. آن گاه دو بيت ذيل را از اشعار خرنق، شاهد مي 

قـَو «  يـَبـعُــدَن  هُملا  ــذِيـنَ  الَّ   مـِي 

 ــالنازِلِي  ـــ  ــبك   نَـ ـــ   لِّ مُعترََكٍ ـ
  

جـُزر   الـ آفــةُ  وَ  عُــداةِ  الـ   ســـُـمُّ 

الأُزِر  ــدَ  ــاقِ مـَعَ بـُونَ  يـ طَّـ   .١» وَالـ
  

ѫ كلمه «  Ѵʂ¤ــده ا¤´�ز ــب خوانده ش ــت (ر.ك: معرفت،  » برخلاف ماقبل و مابعدش به نص اس

٤٥٢:  ١٣٨٨ .(  

، بحث اختصـاص به مدح يا ذمّ اسـت.  » به مفعول « اسـم در بخش    يكي از مواضـع نصـبِ - ٤

ѫَ « بنابراين نقش    اسـت؛ براي يافتن نقش صـحيح كلمات توجه به اين مبحث نيز، لازم  Ѵʂªِø�ِȟْا «  ،

ѫ ا¤aــİة به براي فعل محذوف ( بلكه به عنوان مفعول  ) نيســت ¤�µَّ اســم (  Ѵʂªø�ȝا bّ>اســت و  أ (

 
کنند. همانان که در  برای میهمانان شتر نحر می گیرند و  شنده، جان دشمنان را می م کُ هرگز نمیرند قوم من! همانان که به سان سَ  .   ١

  . کنند آلوده نمی   ، تابند و خود را با هتک ناموس دیگران هر کارزاری حاضرند، لکن از کارهای ناروا روی بر می 
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ارزش برپاداشـتن نماز اسـت و اين    اين بخاطر مدح و سـتايش برپاكنندگان نماز و بيان اهميت و 

اسـلوب و روش در زبان عربي هنگام مدح و بيان صـفات پسـنديده ديگران يك شـيوه پركاربرد 

ــوم مي  ــت در اين باره، مثال و مرس ــيبويه كه از علماي بزرگ علم نحو عربي اس ــد؛ س هاي  باش

  ).   ٥٩٠:  ١ج   ، ١٤٠٧است (زمخشري،  بسياري را ذكر نموده 

    )إنَّ(بررسي شبهه مرفوع بودن اسم   -٣-٢
بهه:  بهّه  تقرير شـ  «   اسـم حرف مشـ

َّ
در برخلاف قواعد نحوي،  اما    كه منصـوب اسـت،  » إن

ѫ `ـــ��ِ « تكرارند و فقط در لغت   ذيل مرفوع اســـت. دو آيه برخي آيات  Ѵʂð /  ِن `ـــ��×ð «    اختلاف

ــم   » ð×ن `ــــ��ِ «   ، دارند كه از نظر قواعد نحوي   « غلط اســـت چون به اسـ
َّ

شـــده و بايد عطف   » ان

 . ) ٧٥٨تا: (سها، بي  منصوب باشد 

 وَ « 
ْ
�دُوا َ ¼َـ ѫ ѴʁHِ

َّ
 وَ ا¤ـ

ْ
×ا ُ́ َ ءَاَ© ѫ ѴʁHِ

َّ
 ا¤ـ

َّ
��ِ إِن ــَّ  ð ا¤aــ
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�رَى   ×ن ــَ aــ َّ́     وَ ا¤

َ
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ِ<Lِ وَ Ɵـ
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įمِ ا×ْøَ
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ُ
³Nَ َ Ѵɲ ْ

ُ
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َ
į َو «ْ ِ

ْ Ѵʇ
َ
¥tَ 

ٌ
ْ×ف

َ
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َ
İ
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| � ًȗِ�   )؛ ٦٩ / مائده » ( َ̀

ى «  َ ــَ Űــ َّ́  وَ ا¤
ْ
�دُوا َ ¼َـ ѫ ѴʁHِ

َّ
 وَ ا¤ـ

ْ
×ا ُ́ َ ءَاَ© ѫ ѴʁHِ

َّ
 ا¤ـ

َّ
ѫَ وَ   إِن Ѵʂð�ِ� ــَّ     ا¤aــ

َ
¦ ِ

َ
ِ<Lِ وَ Ɵـ

َ
įمِ ا×ْøَ

ْ
ِ وَ ا¤

َّ
ȭ¤ ِѳɯ µَ©َءَا µْ©َ

×ن 
ُ
³Nَ َ Ѵɲ ْ

ُ
ɞ 

َ
į َو «ْ ْ Ѵʇ

َ
¥tَ 

ٌ
ْ×ف

َ
> 

َ
į َو «ْ ِ ِ

ّ ѳʅَر 
َ

F´tِ ْ
ُ

ɞLُ:ْ
َ
ُ½ْ» أ

َ
¥
َ
| � ًȗِ�   )؛ L��) «۶۲ه/ َ̀

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: : مي نقد  و   بررسي 

دهد كه اين دو آيه،  دقت در ظاهر آيات مذكور به راحتي اين نكته را به دســـت مي  - ١

تكرار يكديگر و مانند هم نيستند. در ادبيات عرب، روابط همنشيني و تأثيرپذيري از واژه پيش  

  از خود، امري بديهي است. 

هر دو واژه داراي «واو» هستند؛  برقرار است و  تناسـب لفظي    » ð×ن ا¤aـ��ِ » و « وا ¼�دُ ميان «  - ٢

ــت و اعراب در آن ظاهر نمي زيرا «هادُ ــي و مبني اس ــود و گويا « وا» فعل ماض » نيز ð×ن ا¤aـــ��ِ ش

عطف ،  كســايي   از ســوي ديگر به اعتقاد   شــود. اســمي اســت مبني كه اعراب آن ظاهر نمي 

» عطف نســق اســت؛ زيرا معطوف، جمع مذكر و معطوف عليه هم حاوي  ¼�دوا » بر « ا¤aــ��ð×ن « 

همان ســان كه نصــب اين واژه در آيه   . ) ٢٢٤:  ٣ج   ، ١٣٧٢طبرســي،  (   ضــمير جمع مذكر اســت 

«ياء» در  زيرا   ؛ است جواري، ترجيح داده شده و با همين ساختار به مناسبت هم   ) ٦٢(بقره/  ديگر 

  . (همان)   باشد مي د آن است كه صابئي «نصاري» كه مفردش نصراني است، شبيه مفر 
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٢ -  » 
َ

�ð�ِ×ن  « اسـم    پيش از تكميل خبر، بر   ) ٦٩اول (مائده/   در آيه   » ا¤aـَّ
َّ

 و، معطوف شـده » إن

 «   به دليل عطف بر محل اسم 
َّ

  . ) ٤٥٠- ٤٥٢:  ١٣٨٨  معرفت، (  »، بنابر ابتدائيت، مرفوع است إن

 اگر خبر « بر اســاس نظر فراء،   - ٣
ّ

، مانند ضــمير يا موصــول،  » بر اســمي مبني و مرفوع إن

نيزقابل   ســروده ضــابيء بن حارث برجمي . اين مســأله در عطف و مرفوع شــود، اشــكال ندارد 

  است: مشاهده 

 » ُ
ُ

ȭ6َر Áِ َ́ ÷Fِȟَ ِѳɯ َـť©أ 
ُ

�÷َ µ َ َѫƽ  
 

وَ     ِ
ّѫʏ
ِ

َ
ــ ــٌ�   | ÷ Lِ

َ
yـ

َ
¤ـ  � ِѳــ ʅ �ر̫  ــّ ø

َ
  .١»�ـ

 

ده « در   » قيّار» عطف بر محل «ياء   در اين بيت «و  ت قبل از آمدن خبر  و   إنّي» شـ مرفوع اسـ

  . ) ٢٢٤: ٣ج   ، ١٣٧٢طبرسي،  (   «لغريب» 

ــ��ِ راز مرفوع بودن « ،  ديدگاه ابن قتيبه بر اســاس   - ٤ » اين اســت كه مفهوم ابتدائيت  ð×ن `

 در آن، هم پيش از دخول « 
ّ

ــت؛  إن » إن «   كـاركرد   زيرا » و هم پس از آن بـه قوت خود بـاقي اسـ

ــرفـاً ــت كـه بر آن داخـل مي   اي افزودن معنـاي تحقيق بر جملـه  صـ ــود اسـ  برخلاف « ،  شـ
ّ

» يـا  ¤uـ¦

  افزايـدي (اميـد و آرزو) را بر مفهوم كلام مي ي و تمنّ«ليـت»؛ زيرا اين دو بـه ترتيـب معنـاي ترجّ

  . ) ٥٢:  ١٣٩٨  ، قتيبه (ابن 

ــ��ð×ن رفع «  - ٥ ــم « ا¤aـ  » به دليل عطف بر محل اس
ّ

 « اســم  » اســت؛ زيرا إن
ّ

 در اصــل » إن

 » و  ــت   مبتـداســ
ّ

ايجـاد  برخلاف دي   » إن در مفهوم كلام  تغييري  الفعـل،  بـ ه  ــبـ گر حروف مشـ

ــت؛  نكرده   ميـان گزاره «   لـذا اسـ
ʷ

Fـ÷ ٌ   ز Ѫɸو « �ـ� « ٌ Ѫɸـ�� 
ً
÷ـFا  ز

َّ
» بـه لحـاظ معنـا، فرق وجود نـدارد؛ جز إن

ــاب نمي  ــده و تـأكيـد بر جملـه، تغيير معنوي بـه حسـ آيـد؛ زيرا تغيير  اينكـه جملـه دوم تـأكيـد شـ

 هاي « تبديل خبر به انشاء يا بالعكس، ليكن ميان گزاره ساختاري و ماهوي مراد است؛ مانند 
ʷ

F÷ ز

 ٌ Ѫɸ�� » ،« ٌ Ѫɸ�� 
ً
÷Fا  ز

َّ
¦u¤ » و « ٌ Ѫɸ�� 

ً
÷Fا   » از نظر معنا فرق اســت؛ چراكه جمله دوم مفيد شــك و ¤øَ� ز

توان بر محل اسـم اين دو و بقيه حروف مشـبهه  سـوم، مفيد تمني اسـت. به همين دليل نمي جمله  

  .  ) ٤٥٠- ٤٥٢:  ١٣٨٨ معرفت، (  گرفت بالفعل (جز إنّ) عطف  

 
قیار در این شهر،    رساند، (شادمان است) اما من وهر کس در مدینه منزل و مأوایی دارد که در آن، شب را به صبح می  .١

  غریب هستیم. 
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 بررسي شبهه مذكر بودن خبر اسم مؤنث  -٤-٢

بهه :   خبر تقرير شـ
َّ

÷ٌ� (  إِن Lِ
َ
م �  ) در جنس با اسـ

َّ
َ� (  إِن َķَْم    ت» رحم « ) مطابقت ندارد. ر اسـ

  ). ٧٥٩تا:  بي   سها، (  باشد   » قريبه « نث يعني  ؤ مؤنث است و بايد خبر آن هم م 

 »  
َ

į َو  
َّ

�uًªَ إِن
َ
l َو �

ً
|×ْ

َ
� وَ ادtُْ×هُ < َĻِ

َ
İ ـْ̀  إِ

َ
Fuْ�َ ِرْض

َ Ѫ ْ
įا ِ

ѫ
ǋ 

ْ
وا

ُ
F Uـِ

ْ
}
ُ
� �َ َķَْر   ِ

َّ
ȭ¤ا �ٌ÷ Lِ

َ
�   ѫ Ѵʂ ِ́ U7ْـِ ُ ْȟا µَ ِ©ّ  :«

ها، و اميد و در زمين پس از اصـلاح آن فسـاد نكنيد، و او را با بيم و اميد بخوانيد! (بيم از مسئوليت 

  ). ٥٦(اعراف/   خدا به نيكوكاران نزديك است   و نيكى كنيد) زيرا رحمت   به رحمتش 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، موارد ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

ــرايطي را ذكر كرده   ، عـدد و جنس  در   مطـابقـت مبتـدا و خبر   ة نحويـان دربـار   - ١ بـه   ؛ انـد شـ

حامل ضـميري باشـد كه به مبتدا   . ٢ ؛ مشـتق باشـد .  ١  خبر وقتي تابع مبتداسـت كه: عنوان نمونه،  

ــد   . ٣ ؛ برگردد  ــله هيچ كلمه   . ٤؛  مبتدا، بايد مؤنث حقيقي باش   اي نيندازداي بين مبتدا و خبر فاص

� « مانند:   . ) ١٢٧: ٣ج   ، ١٣٨٧شـرتونى،  (  ّ́ © 
ٌ
Á�÷ L� ѴɸL© « غير   مؤنث مجازي   ، . پس هنگامي كه مبتدا)

د  د خبر مي  ، حقيقي) باشـ مؤنث   ، و از آنجايي كه كلمه رحمت  تواند هم مذكر و هم مؤنث باشـ

ــد  ــت و همچنين بين مبتـدا (رحمـت) و خبر (قريـب) لفظ جلالـه االله حـائـل شـ  ؛غير حقيقي اسـ

  نث باشد. ؤ گرچه مبتدا م   ، تواند به صورت مذكر بيايد بنابراين خبر آن مي 

ــابـه مي  - ٢  « توان بـه آيـه  از موارد مشـ
َّ

¦ uـَ
َ
¤ 

َ
÷ـ� رِ

ْ
F � ÷ُـ � وَ ©ـَ ÷�ًـ Lِ

َ
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ُ
×ن

ُ
�

َ
� 

َ
Á �tـَ ــَّ )  ٦٣  / احزاب (   » ا¤Uــ

 « كه مؤنث بودن اسـتناد كرد 
َ
Átَ�  « و بين   بوده غيرحقيقي    » ا¤Uــَّ

َ
Átَ�  « هم كلمه    » قَرِيبًا « و   » ا¤Uــَّ

ُ
×ن

ُ
�

َ
� «  

  است. فاصله انداخته 

ــاس قواعد نحوي، يكي از تأثيراتى كه  - ٣ ــافه از   بر اس مضــاف (رحمت) به واســطه اض

اليه، مذكر باشـد. لذا كند، مذكر شـدن اسـت؛ مشـروط به اينكه مضـاف اليه (االله)كسـب مى مضـاف 

   جايز است احكام مذكر را بر مضاف جارى كرد؛ مانند شعر: 

رة «  ѫɯإ   ¦ِ�u¤ا   َ© Uُ� 
ٌ

 tَ   وَ          ى ×َ ¼َ  m×عِ �ِ   ×ف
ُ

¦�   Ѵƃِ�t َȰا  َ× ѫ َѴɶ ادُ دَ ى   
َ
� ×ِ´ Ѵɶ«

ً
  ا

باشــد، تأثير پذيرفته؛ لذا خبر  اليه خود كه «العقل» مذكر مى «إنارة» مؤنث از مضــاف كه  

  ). ٢٠٠: ١٣٨٧است (صفايى،  آن (مكسوف) مذكر آورده شده 
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از بـاب تنزيـه االله از ذكر   ، كلمـه قريـب (خبر اِنَّ) چون در مجـاورت كلمـه االله قرار دارد  - ٤

ــده و ب  ــورت مؤنث خودداري ش ــده كردن كلمه قريب به ص ــورت مذكر آورده ش ــته ص   اس

  .  ) ٣٧٠:  ١٤٢٨  الخالدي، ( 

  تمنصوبادر گستره قرآن،  بررسي شبهات نحوي -٣
ــت كـه مي  ــتـه تتبع نگـارنـده در كتـاب نقـد قرآن بيـانگر آن اسـ ترين ايرادهـاي  توان برجسـ

ــامـل بر «  ــوبـات را شـ ــوب نحوي آن بـه قرآن در بخش منصـ ــتثنـاء »، « مبتـداي منصـ   كـاربرد اسـ

» دانســت كه در ادامه به تحليل و نقد آنها پرداخته خواهد  اســتثناء اكثريت از اقليت »، « نامعقول 

  شد. 

  بررسي شبهه مبتداي منصوب  -١-٣
بهه مطرح شـده كه يكي از تقرير شـبهه  : در كتاب نقد قرآن نسـبت به آيه ذيل، چهار شـ

ــت  ــر اس ه و ب  » بوده :u¥´� فعل« بلي هاي ق معطوف به مفعول   » ر¼��Áø³ « : آنها مرتبط با مبحث حاض

ت كه  ا   اش اين آمده كه لازمه   » ��tF×¼� إ « دنبال آن  د كه   و مبتدا    »، ر¼��Áø³ « سـ در حال   مرفوع باشـ

ت. بلكه در قرآن، منصـوب آمده  نيسـت مرفوع  حاضـر  ت   اسـ   و   اين يك غلط آشـكار نحوي اسـ

ا  ــلاح اين خطـ ــران براي اصـ را قبـل از   » ا��ـtF×ا « از جملـه فعـل    : انـد هـاي مختلفي رفتـه راه   ، مفسـ

 » Áøّ³��¼اند اين فعل حذف شــده كه اگر چنين فرضــي هم صــحيح  گفته  و اند  در تقدير گرفته   » ر

ــد  ــت   ، باش ــوب)   اي فوق ط چون موجب خ   ، حذف فعل خطاي نحوي بزرگي اس (مبتداي منص

  ). ٧٦٠تا:  بي سها،  (  است 

 » � َ́ ¥ِ ــُ Tــ ُ
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ْ
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َّ
سـپس در پى آنان رسـولان ديگر خود را فرسـتاديم،  »:  ا¤

و بعد از آنان عيسـى بن مريم را مبعوث كرديم و به او انجيل عطا كرديم، و در دل كسـانى كه  

اديم؛ و رهبـانيّتى را كـه ابـداع كرده بودنـد، مـا بر آنـان از او پيروى كردنـد رأفـت و رحمـت قرار د 

، ولى حقّ آن را را بر آنان مقرر كرده بوديم جلب خشـنودى خدا   ما   مقررّ نداشـته بوديم؛ گرچه 
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يارى  رعايت نكردند؛ از اين  ان را داديم؛ و بسـ شـ انى از آنها كه ايمان آوردند پاداشـ رو ما به كسـ

  ).  ٢٧ / حديد (   از آنها فاسقند! 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، نكات ذيل را بيان داشت: مي  : نقد  و   ررسي ب 

تغال « براسـاس قاعده نحوي    » رهبانيّة « علت نصـب  - ١ ت:    » اشـ ت و تقدير آن چنين اسـ اسـ

 �� ـَإ « 
َ

F ُt َـ�³ِ ×ا ر�¼ 
ً
Á  �� ـَإ   øّـ

َ
F ٌt ــاوي، (   » ... ×¼ـ� ــلوب معمول در زبـان  ١٩٠:  ٥، ج ١٤١٨  بيضـ ). اين يـك اسـ

ــاس آن،  ــت كه بر اس ــتقل در علم نحو ادبيات عرب اس ــمي مقدم عربي و بابي مس فعلي    و  اس

ــمير عمل مي  و  گردد مي  خر ؤ م  ــم مقدم بر مي فعلي در ض ــمير به اس : مانند  ؛ گردد كند و آن ض

 » ُ¾
ُ
قرآن، اطلاع كافي از اين  ). گويا نويسـنده كتاب نقد ٢١٦:  ٤، ج ١٣٨٧» (شـرتوني،  ا¤���بَ �Lأ�

  مفاهيم و اسلوب رايج در ادبيات عرب ندارد. 

٢ -  » Áøّ³��¼و منصـوب اسـت  » جعلنا « براي فعل   » به مفعول « و به عنوان    » رحمة «  معطوف به   » ر  

  . ) ٢٧٠:  ٥،  ج ١٤٢٢ابن عطيهّ اندلسي، ( 

د «   - ٣ Á برخي معتقـدنـ �ø³ـّ ــد:   » رحمـة « و    » رأفـة « توانـد معطوف بـه  بـه دو دليـل نمي   » ر¼�ـ اشـ   . ١  بـ

 ، قرار داده باشــد   چيزي نبود كه خداوند براي پيروان عيســي   » ر¼��Áø³ »، « رÁķ « و    » را|Á «   برخلاف 

عملي است كه به    » ر¼��Áø³ »، « رÁķ « و   » را|Á « برخلاف    . ٢ بودند.   » ر¼��Áø³ « بلكه آنان خود واضع و مبدع  

ته نيسـت  ѫ « مقيد به عبارت    » :u¥´� « فعل  . قلوب وابسـ ѴʁH¤ب ا×¥� 
ѫ

ǋ ه×u�
ّ
ت و مفعول   » ا� و    » را|Á « هايش اسـ

 » Áķمقيد به آن هستند و اين قيد با   » ر » Áøّ³��¼٣٨٠:  ٢٧، ج ١٤٢٠عاشور،  (ابن  ارتباطي ندارد   » ر ( .  

در ادامه اين بخش، بر اسـاس لزوم پاسـخ به شـبهات حول آيه فوق، پاسـخ به سـه شـبهه  

  گردد: ديگر سها، به اختصار بيان مي 

ه دوم   -  ــبهـ انيـّة « عطف    : ش ه مفعول   » رهبـ اي  بـ ا « هـ اري    » جعلنـ ــكـ اقض آشـ ب تنـ موجـ

را در دل مســيحيان قرار   » ر¼��øّ³¾ « و   » ¾ رķ »، « رأ|Á « ما    بيان داشــته . چون از طرفي خدا  اســت شــده 

ــله گفته كه   ــيحيان ابداع كردند و طبعاً  » رهبانيّة « داديم و از طرف ديگر بلافاص كار    را خود مس

  ). ٧٦٠تا: بي سها،  (   خدا نيست 

هاي ماقبلش نيسـت  معطوف به اسـم   » ر¼��Áøّ³ « ، پاسـخ شـبهه اول با توجه به :  نقد  و   ي بررسـ

ــي  ــرت عيسـ ــت. همـان گونـه كـه    و خـداونـد نيز آن را در دل پيروان حضـ قرار نـداده اسـ

ــريفه مورد بحث مي   « فرمايد: خداوند در ادامه آيه ش
َ
� �© َ� َt �´� 

َ
¥ ِ Ѵʇ « ... .«    در واقع اين جمله مبيّن و
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ر جمله پيشــين (  ــّ  ��َ إ .. مفس
َ

F ُt �¼× .. پيروان [  ) اســت. پس معناي اين بخش از آيه اين اســت: آنان

ــي  ــرت عيسـ ــان واجـب  ه  براي خود رهبـانيّتي را ب ـ]  حضـ وجود آوردنـد و مـا آن را برايشـ

، ج ١٤٢٠  ور، عاش ـابن (   شـود ديده نمي   نكرديم. با اين توضـيح هيچ تناقضـي بين اين دو عبارت 

  اساس و مردود است. پس شبهه دوم بي   ). ٣٨٠:  ٢٧

 أ��y�ِء رfِ×انِ ا¤ȭ « استثناي  شبهه سوم:    - 
ّ

įاست  معلوم نيست از چه چيزي استثناء شده  » إ

  » ر¼��Áøّ³« اند به اي گفته كه مفسـران را به تلاش عبث براي اصـلاح مشـكل واداشـته اسـت. عده 

 ر.ك:(   را براي رضايت خدا ابداع كردند   » ر¼��Áø³ « مسيحيان   : ود ش گردد كه منظور اين مي برمي 

علاوه اين  ه اســـتثناء غيرمعقول اســـت. ب   ، ) كه در اين حالت ١٧ج ، الميزان  ؛ ٢٩ج ،  تفســـير كبير 

گفتـه    چون قبلاً  . خوبي رعـايـت نكردنـد ه  آيـد كـه گفتـه آن را ب ـآيـه جور در نمي   ادامـة احتمـال بـا  

ــيحيان بوده   » ر¼��Áøّ³ « بود  ــت بدعت مس معني اســت.  پس انتظار رعايت آن از طرف خدا بي   ؛ اس

  ). ٧٦٠تا: بي سها،  (  ماند خلاصه هيچ راه معقولي براي استثناء مذكور باقي نمي 

ي و نقد:  ِ «   جمله  بررسـ
َّ

ȭ¤انِ ا×  ا�y�ِ�ْءَ رfِـْ
َّ

įِت كه بين دو جملجمله  ...» إ ه اسـ   ةاي معترضـ

 » ِ ْ Ѵʇ
َ
¥tَ �¼�´�ْ�َ

َ
� رtََْ×¼� « و    » »ْ ©� �

َѫ
ƻ «   ــتثناء   در   و  اســت. اين جمله، اســتثناء منقطع اســت قرار گرفته اس

،  » مســتثني منه« گرچه لفظ    ، شــود مي   » اســتثناء منقطع « ، شــامل » منه مســتثني « منقطع، حكم عامل 

امل  تثني» شـ ود نمي   «مسـ ن،  (   شـ تثناء  پس .  ) ٢٩٥:  ٢، ج ١٣٦٧حسـ اء مي   اسـ كند  در اين جمله اقتضـ

 رِ  ا���yءَ « كه  
َ

ــ×ان f   ȭ¤باشــد. يعني مســتثني از معناي عامل خويش    » �´�¼� �َ �َ «  معمول معناي فعل  » ا

و رهبانيّتى را «  پس معناي اسـتثناء اين اسـت:   ). ٣٨٠:  ٢٧، ج ١٤٢٠عاشـور، ابن (   اسـت اسـتثناء گشـته 

ــته بوديم؛  ــنودى خدا   ليكن ما   كه ابداع كرده بودند، ما بر آنان مقررّ نداش را بر آنان  جلب خش

ــوص   ــت آورنـد، نـه مخصـ ــوان الهي را در هر كـاري بـه دسـ مقرر كرده بوديم يعني آنكـه رضـ

اختند  د كه براي خود سـ يح   توحيدى   آئين   تنها  نه   آنها   ترتيب   اين  به   . رهبانيتي باشـ   رعايت را  مسـ

 بودند  كرده   ابداع   خودشان  كه   را   رهبانيّتى   آن  حق  بلكه   آلودند،  شرك  انواع   با   را   آن   و   نكردند 

ــر  بر  ها دام   رهبانيّت،   و   زهد   نام  به   و   ننمودند،   رعايت  نيز  ــتردند،  خدا   خلق  راه   س  را  ديرها   و  گس

 آوردند».   وجود  به  مسيح   آئين  در   را   هايى ناهنجاري   و  نمودند،  فساد   انواع   مركز 

 ابداع را   آن  او  از  بعد  پيروانش   بلكه   نبود،  مســيح   آئين  جزء   تفســير، «رهبانيّت»  اين  مطابق 

ــت،  ملايمى  و  معتدل  چهره   آغاز  در   و  كردند  ــر  و  گراييد  انحراف   به   بعداً اما   داش ــد از   س  مفاس
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 مانند  شــد؛ مى   محســوب  نيك   ابداعات  از  و   زهدگرايى   نوعى  آغاز  در  ولى   آورد،  در   بســيارى 

 نيز كســى  و  اســت  رائج  مردم  ميان  در   اكنون   هم  كه   اى حســنه   هاى ســنتّ  و  مراســم  از   بســيارى 

  انحراف به   بعداً  سـنتّ  اين  ولى   كند، نمى   تكيه  شـرع   خاص   دسـتور   و  تشـريع   عنوان   به   آن  روى 

�«   جمله  به  قرآن   تعبير  شـد،   زشـتى   گناهان   حتى   و   الهى  فرمان  مخالف   امورى   با   آلوده   و  گرائيد 
ѫ

ƻ 

 �¼×ْtََر   
َّ

�6َ   � ِѬʇ÷َ�tِسنّت شد مى   ادا   آن  حق   اگر  كه  است  اين   بر  نكردند، دليل  رعايت  را   آن  »: حق ر  

  ).   ٣٨٢-٣٨٣: ٢٣ج   ، ١٣٧٤بود (مكارم شيرازي،    خوبى 

ــبهـه چهـارم:   -  ــت كـه در    ش � « معلوم نيسـ َ ِѬـʇ÷َ�  رtِـَ
َّ

�6َ � � رtََْ×¼َـ َ َѫـƽ  «  منظور عـدم رعـايـت چـه

  چيزي است؟ 

ي و نقد     ر�tََِ÷ِ� (  منظور از اين بخش از آيه :  برسـ
َّ

�6َ �¼َ×ْtََر � َ َѫƽ �¼َ پيروان   ن اسـت كه ) آ

ابداع  را با  زهد و ترك دنيا، براي رســيدن به رضــاي پروردگار   ســنّتي   ، حضــرت عيســي 

كوتاهي    ، به درســتي به آن عمل نكردند و در انجام آن تكاليف  ، پايبند نبودند   اما به آن  نمودند 

ــوي خداوند به ابداع كنندگان رهبانية   ــي از س ــرزنش كردند. در واقع اين كلام در بردارنده، س

كه كوتاهي  شـدند درحالي به نيكي و درسـتي در عمل به آن  ملتزم مي   د باي زيرا آنان   ؛ باشـد مي 

  . عمل نكردند  ، كردند و آنچه كه ابداع نمودند 

اره  اختند،  دراين گفتار اشـ يح از پيش خود سـ ت به اينكه آن رهبانيّتى كه ياران مسـ اى اسـ

بوده   ت خوبي تشــريعش نكرده بود، ولى مورد رضــايت خداى تعالى و ســنّ وند هر چند خدا 

ولي آنان به نيكي و درسـتي در عمل به آن ملتزم نشدند و    ) ١٧٣: ١٩ج   ، ١٤١٧  طباطبايي، (  اسـت 

  در رعايت آن، آن گونه كه شايسته و بايسته بود، عمل ننموده و كوتاهي كردند. 

  بررسي شبهه كاربرد استثناء نامعقول در قرآن  -٢-٣
بهه  روند صـحبت  به جهنم مي   ز اينكه ، ا قبل در خطاب با كفار  از چندين آيه : « تقرير شـ

كند. افراد مخلص  مخلص را از جهنميان استثناء مي و  من ؤ افراد م   صافات،   ٤٠كند و در آيه مي 

كه بخشــي از كافران نيســتند كه از آنان اســتثناء شــوند. مثل اينســت كه بگويند همه پرندگان  

افراد مخلص كه بخشي   پرندگان نبوده تا استثناء شود.   ء كنند مگر گربه؟ گربه كه جز پرواز مي 

  ).  ٧٩٧تا: بي سها،  (   از كافران نيستند كه از آنان استثناء شوند!» 
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،  آنان روزي معين خواهند داشــت . بغير از بندگان مخلص خدا   يابيد كرديد جزا نمي جز آنچه مي 

  ). ٣٨- ٤٣(صافات/  هاي پر نعمت در بهشت  ها و آنان مورد احترام خواهند بود ميوه 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

ريف  - ١ تثناء منقطع و    ة در آيه شـ  « مورد بحث، اسـ
ّ

įراک « به معناي   » إFـ�Tيا »  ا » µ�¤ «  ت  اسـ

ــتـدراك در   . ) ٢٦٦: ٨ج   ، ١٤١٥درويش،    ؛ ١٠٠: ٩ج   ، ١٤٢٠ابوحيـان،  (   برايعلم نحو، اغلـب  اسـ

ت. از رفع توهّ تدراك، رها كردن جمله    جمله كاركرد م از جمله قبل با اثبات يا نفي آن اسـ اسـ

ــادّ و نقيض آن، با جملـه  ــتـدراك به حال خويش و اثبـات متضـ اي كه بعـد از پيش از حرف اسـ

ــتـدراك مي  ــت ( آيـد حرف اسـ . بـه عبـارت  ) ٢٨٢:  ١٤١٦عكبرى،   ؛ ١٩٣: ١ج   ، ١٤١٣بـابتى،  ، اسـ

تدراك اسـتبيان ديگر اسـتدراك،    مغايرت و تناقض كلام دوّم با كلام اوّل، توسـط حرف اسـ

  .   ) ٣٨٩:  ١٤٢٤ ، ؛ خطيب ١٧٧:  ١، ج ١٤٢٨،  بركات ( 

Ǽُ «  در آيات شــريفه مورد بحث، خداوند به گروه كافران و ســتمگران مي فرمايد:  - ٢
َّ
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ا   ــرف نظر كرده و آنهـ افران صـ ان حـال كـ ال خويش وا را  از بيـ ه حـ ه و پس از    بـ ــتـ ذاشـ   « گـ
َّ
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 ¾øّ� اش را اين  حالت و چگونگي گروه مخالف و متضــادّ آنان، يعني بندگان برگزيده   ، » اTــ�Fرا

ِ «  فرمايد: گونه بيان مي 
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. اما اين  اســت مفســران و اديبان معتقدند كه اســتثناء در اين آيه از نوع اســتثناء منقطع  - ٣

ѫَ « كه عبارت   Ѵʂ aـِ
َ
¥

ْѫ7 ُ ْȟا ِ
َّ

ȭ¤َ��دَ اtِ اسـتثناء ممكن    : الف) دارد   د » مسـتثني از چيسـت دو ديدگاه وجو

 «  اســت از ضــمير در 
َ
¤ �ïاH و ليكن بندگان « شــود:  باشــد كه در اين صــورت معنايش اين مى  » ×ا

تند  تثناء ممكن اسـت از  »  ب) مخلص خدا رزقى معلوم دارند و از چشـندگان عذاب اليم نيسـ اسـ

وليكن بندگان مخلص خدا «   شـود: باشـد كه در اين صـورت معنايش اين مى  » ما تُجزَون ر « ضـمي 

هر دو هم صـحيح و    . )٨٣:  ١٢، ج ١٤١٥آلوسـي،  » ( اعمالشـان ما وراى جزاى   ، رزقى معلوم دارند 

ــت، بـه هيچ وجـه نمي  ــل گرفـت داراى وجهي اسـ ــتثنـاى مـذكور را متصـ خـالى از زيرا  توان اسـ

  . ) ١٣٥: ١٧، ج ١٤١٧طباطبايي،  (   تكلّف و زحمت نيست 
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ريفه مورد بحث از جهت قواعد زبان عربي كاملاً - ٤ تثناء در آيه شـ ت و  كاربرد اسـ  درسـ

ات عرب  مذكور و دقت در معاني عبارات  ادبيّ شـكال اسـت و با آگاهي از قواعد زبان و بدون ا 

برطرف خواهد شـد و مراد   اسـاس، و حروف آيات شـريفه فوق، اين اشـكال سـطحي و شـبهه بي 

  . قابل درك است   حقيقي آيات بدون تكلفّ، 

ت؛ مانند: «   - ٥ بت به آيات ديگر نيز قابل رفع اسـ بهه نسـ Hِ اين شـ
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راه بازگشــت به روى گشــوده دانســتن    به منظور  برخي از مفســران كه ) زيرا علاوه بر آن ٢٢-٢٥

يرازي، (   كفار  تثناء در آيه  )،  ٤٠٨:  ٢٠، ج ١٣٧٤  مكارم شـ   ، ١٤٢٠فخر رازي،  (  متصـل مذكور را اسـ

مگر كســي كه از كافران توبه كرد، زيرا گرچه اند: « آن را اين چنين دانســته و معناي    ) ١٠٥:  ٣١ج 

ــالح انجـام دهنـد، آنـان اكنون از كـافراننـد ولي هنگـامي كـه توبـه كننـد و ايم ـ   ان بيـاورنـد و عمـل صـ

استثناء در آيه مورد  گروهي از مفسران و اديبان بر اين باورند كه »  براي آنان پاداش فراواني است 

  ، ابيارى ؛  ٧٢٨:  ٤ج   ، ١٤٠٧زمخشــري،  (  بحث، منقطع و (اِلَّا) به معناي (لكن)، يا اســتدراك اســت 

يات شـريفه مورد بحث، ابتدا خداوند، با بيان در آ   ). ٣٩٥:  ١٢ج ،  ١٩٩٨  صـالح،   ؛ ٤٥٠:  ١١ج   ، ١٤٠٥

ــبـت كـذب و دروغ  ــرح حـال كـافران، بـه آنـان نسـ آنـان را بـه عـذاب دردنـاك بيم   گويي داده و شـ

يعني   اســت، ســپس بعد از (اِلَّا) كه به معناي اســتدراك اســت، به ســراغ گروه متضــاد آنان، داده 

  است. ن گفته مؤمنان و نيكوكاران رفته و از پاداش جاويدان آنان سخ 

  بررسي شبهه استثناء اكثريت از اقليت  -٣-٣
گويد  مي و   خطاب آيات به كفار و گمراهان است درخصوص آيات زير،   تقرير شبهه: 

ــمـا و معبودتـان نمي  مگر جهنميـان را. مفهوم اين آيـات اين    ، توانيـد مردم را گمراه كنيـد كـه شـ

ها آيه قرآن آمده كه  كه در ده درحالي   ، هســتند   شــود كه جهنميان (گمراه شــدگان) اقليتي مي 

اسـتثناء اكثريت از اقليتّ اسـت    ، صـافّات سـورة  ١٦٣بنابراين آيه   . ) ٧(يس/   اكثر مردم گمراهند 

 ). ٨٠٠تا: بي   سها، (  كه يك خطاي واضح كلامي است 
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تيد، نمى مى  انى را كه [به اختيار خود به   توانيد [مردم را] بر ضـد خدا گمراه كنيد. پرسـ مگر كسـ

  ). ١٦١- ١٦٣ / صافات (   خاطر پذيرفتن وسوسه و اغواگرى شما] به دوزخ درآيند 
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  ل را بيان داشت: توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، مطالب ذي مي  : نقد  و   بررسي 

منه، محذوف و تقدير آن چنين  و مسـتثني  اسـت  اسـتثناء مفرّغ   ، در آيات شـريفه فوق  - ١
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توانيد [احدي از مردم را] بر ضـــد خدا پرســـتيد، نمى يعني شـــما و آنچه مي   ) ٦٩:  ٢٣، ج ١٤١٢

مگر كسـانى را كه [به اختيار خود به خاطر پذيرفتن وسـوسـه و اغواگرى شـما] به   گمراه كنيد. 

  دوزخ درآيند. 

اگر دانشــجويان  . شــود براي تبيين مســتثني در آيات شــريفه فوق، مثالي آورده مي  - ٢

 ــ ــتاد   ند و كلاســي بيســت نفر باش ــت نفر، اكثر جلســات غيبت كنند، اس ســيزده نفر از اين بيس

در اين مثال گرچه تعداد    كند مگر آنكه او تنبل اســـت. هيچ دانشـــجويي غيبت نمي  گويد: مي 

(مسـتثني) از حاضـران بيشـترند، ولي اين افراد تنبل، جزئي از بيسـت دانشـجو    دانشـجويان تنبل 

تند. همچنان كه د  تثني منه) هسـ ده (مسـ تثناء شـ ت، در آيات ر مثال فوق، اقليتّ از اكثريت اسـ اسـ

ــتثني منه  ــتثني (جهنميان) جزئي از مس ــريفه مورد بحث نيز، مس ــان  ش ــد و ها) مي (كل انس   باش

ريفه مورد بحث، اقليّت  تثناء در آيات شـ بهه افكن، اسـ   از اكثريت  (جهنميان)،   برخلاف گفته شـ

ان  ت ا   ها) (كل انسـ تثناء در اي سـ انها) مي ؛ زيرا اسـ تثني منه محذوف (كل انسـ د ن آيه از مسـ و   باشـ

  هيچ خطايي از جهت كلامي و ادبي در آن وجود ندارد. 

 وَ إِن  اين شبهه درمورد آيه «  - ٣
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  ابتداي ) نيز مطرح و اينكـه در ٧٣ / مائده » ( � َ÷�

ــده و در ادامه، گفته   تثليـث،  به   معتقـدان  آيه،  ــمرده شـ ــده به   كافر شـ ــان  كافران  شـ   عذاب ايشـ

،  ذكورابتداي آيه شــريفه م خداوند در   . ) ٧٩٩تا: بي   ســها، اســت (   غيرمعقول   رســد، اســتثناء مي 

ــمـارد قـائلان بـه تثليـث را در زمره كـافران مي  اگر آنـان از «  فرمـايـد: مي   و در بخش پـايـاني آيـه،   شـ

».  رسـدگويند دسـت برندارند، عذابي دردناك به كسـاني از آنان كه كافر شـدند، مي ه مي چ آن 

»ْ د « رسـد، عبارت كسـاني از آنان كه كافر شـدن در نگاه اول به نظر مي  ُ ْѫʇ©ِ 
ْ
Lُوا

َ
}

َ
� َ ѫ ѴʁHِ

َّ
» عيناً همان ا¤

گرفت. ولي اين اشــكال در (هم) قرار مي   كافران هســتند و شــايد بهتر بود، به جاي آن ضــمير 

»ْ صــورتي وارد اســت كه (  ُ ْѫʇ©ِ (مِن) در آيه  ) در آيه شــريفه وجود نداشــته باشــد. درباره معناي

  :  شريفه دو ديدگاه وجود دارد 
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» «   : الف) مِن بيانيّه  ѫʇ© ن تواند «بياني» براي آنان كه « » مي×
ُ
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ُ
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َ
ț :باشد، معناي آيه «

ــته  ــخن خود توبه نكرده و بازنگش ــاني كه از س ــد».  اند، عذابي دردناك مي «به كس ِ©µ ب) رس

 ¾ ــøّـ ــران : نظر ��gøuــ   ؛ ٧٢: ٦ج  ، ١٤١٧طبـاطبـايي،   ؛ ٥٢٣:  ٣ج  ، ١٤١٧خفـاجى،  (ر.ك:   اغلـب مفسـ

ــري،  ؛ ٩٨:  ٧ج  ، ١٤٠٨  ، رازى   ابوالفتوح  ــت كـه  ٦٦٤:  ١، ج ١٤٠٧  زمخشـ مفهوم آيـه  ) بر اين اسـ

ــت  ــريفه اين چنين اس ــاني از آنان كه توبه نكنند و از  : ش ــاري (قائلين به تثليث) كس اگر از نص

رسـد.  كفرشـان باقي بمانند، حتماً عذابي دردناك به آنان مي   عقيده تثليث دسـت برندارند و بر 

 ــ ــند، از گروه كافران معتقد به ة  اني كه توبه كنند و از عقيد ولي كسـ باطل تثليث دســـت بكشـ

شـوند. پس با توجه به اينكه حرف (مِن) در آيه فوق، به معناي تبعيض اسـت،  تثليث، خارج مي 

 عبارت ( 
ْ
Lُوا

َ
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َ
� َ ѫ ѴʁHِ

َّ
ѫَ )، برخلاف ( ا¤ ѴʁHِ

َّ
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َ
}

َ
از   شـود. بلكه افراد خاصـي ) شـامل تمام كافران نمي  �

ــنـد. بـه عبـارت ديگر   گيرد مي   كـافران را در بر  رابطـه كـافران قـائـل بـه تثليـث،    ، كـه توبـه نكرده بـاشـ

رسـد،  اسـت، با كافراني كه عذاب دردناك به آنان مي شـريفه مورد بحث آمده ة كه در آغاز آي 

  شريفه فوق وجود ندارد.   ة گونه خطاي كلامي در آي لذا هيچ   عموم و خصوص مطلق است. 

  بررسي شبهه جمع آوردن معدود  -٤-٣
اسـاس قواعد عدد و معدود، معدود عدد دوازده، مفرد و منصـوب اسـت؛    بر   تقريرشـبهه: 

 « شــريفه ذيل به صــورت جمع آمده و عدد با معدود مطابقت ندارد. ة ولي در آي 
ً
�lـــ��Tغلط   » ا
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كه   - ازده گروه ما آنها را به دو ...»:  �

تقســيم كرديم. و هنگامى كه قوم موســى (در  - اى (از دودمان اســرائيل) بود هر يك شــاخه 

عصاى خود را بر سنگ بزن! ناگهان   بيابان) از او تقاضاى آب كردند، به او وحى فرستاديم كه 

ــخور خود را  ــمـه و آبشـ ــت؛ آن چنـان كـه هر گروه، چشـ ــمـه از آن بيرون جسـ دوازده چشـ

  ). ١٦٠/ اعراف (   . .. شناخت مى 

  توان در تحليل و نقد شبهه مذكور، اين گونه بيان داشت: مي  : نقد  و   بررسي 

آنكه نياز به معدود باشد. همان گونه كه در كلام عرب شود؛ بي كلام با عدد تمام مي   - ١

ت: « آمده   اسـ
ً
�u�  و « »، يا  أر�vm� v »؛ يعني « �umُ� ا§¥7» أر
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 « زمان، شـب اسـت؛ مانند   ة نزد عرب، معيار محاسـب   ؛ » �Őuـ�ø¤ ѭلٍ يعني «   )، ١٤٢ / اعراف ( 
ّ

įِإ Ѭɽ"�ِ
َ
إِن ¤

ا  ѭŐtَ ً ) « معدود به دليل معلوم بودن، حذف شده است. مذكور در موارد  . ؛ ) ١٠٣ / طه ،  

ــي بگويـد: «   در اين آيـه نيز همين قـاعـده حكم   - ٢ ــت؛ زيرا اگر كسـ Ѭʇ�Lّ فرمـاسـ
َ
| Ѭʑ·�» إ

 
َ
ة ѭـŐt » ت  »، گويا گفته اسـ

ً
Á

َ
�L|ِ ة َ ѭـŐtَ Ѭʑ·�» إ Ѭʇ�Lّ

َ
ت كه طبق  » و قاعده | اي در زبان عربي رايج اسـ

آن «چيزي كه معلوم باشــد، جايز الحذف اســت». از اين گذشــته، اگر آورده شــود، يا از باب 

  . » حشو زائد « است يا »  تأكيد « 

 مفسـران بر اين اعتقادند كه «  - ٣
ً
�lــ��Tة « » بدل از أ ѭــŐt Ѭʑ·�» اسـت نه تمييز، و تقدير آن إ

 چنين اسـت: « 
ً
Áuª� ѳɁį 

ً
Á�L}�© 

ً
Ɉ

ُ
 و َ:ɞ�´¥u أ

ً
�lــ��Tأ 

ً
��L| ɞ�´�L

َ
به دوازده فرقه تقسـيم و   »؛ آنان را و|

ي  دند؛ زيرا از پيروي موسـ ت كه از آغاز دچار آن شـ    از هم جدا كرديم و اين كيفري اسـ

    .  ) ٤٥٦- ٤٥٧:  ١٣٨٨ معرفت، (  سرباز زدند 

  نتيجه 
  توان ناظر به سه نكته بيان داشت: برآيند مطالب مطرح شده در اين پژوهش را مي 

ــران  ــتندات مفس و علماي بلاغت بيان    همانگونه كه در متن با ذكر جزئيات، دلايل و مس

گرديد و به دليل گسـتردگي، امكان ذكر مجدد آنها در اين بخش وجود ندارد، شـبهات مطرح  

اســاس و مردود اســت و عمدتاً ناظر به عدم اطلاع از ظرايف، شــده در كتاب «نقد قرآن» بي 

  باشد. هاي زباني و قواعد ادبيات عرب و استثنائات آن مي ظرفيت 

عمدتاً از منابع پيشــين، بويژه آراء خاورشــناســاني اســت كه به رغم  شــبهات مطرح شــده  

ها  هاي ايشـان، به دليل عدم تسلط بر مباني ادبيات عرب و تأثير پيش فرض روشـمند بودن پژوهش 

اند. البته  در وحياني ندانسـتن كتب آسـماني، به دنبال ايراد اغلاط ظاهري و محتوايي در قرآن بوده 

ي از آثار پيشــين، جواب برخي از شــبهات مرتبط را ســطحي يا ناقص  مشــكل آنجاســت كه برخ 

  اند، علماي مسلمان جواب متقني براي آنها ندارند.   اند و اين تلقي را ايجاد كرده داده 

يب  دن از غرض آسـ ي (مانند تحت تأثير واقع شـ لام  ورزي هاي نگرشـ ترش اسـ ها عليه گسـ

عدم توجّه به قرآن به عنوان منبع قواعد  ادبيات عرب،  و...) و روشـي (مانند عدم تسـلط كافي بر  

ــوابط پژوهش) مؤلف/مؤلفـان را بـه اين  عربي  ــرف بـه ظـاهر قرآن و عـدم رعـايـت ضـ ، توجـه صـ

    لغزشگاه كشانده است.  
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